محمّدبن عثمان نايب دوم
عبدالرحيم اباذرى
فرزند خلف
تبار نامه محمدبن عثمان‏بن سعيد عَمرى، به قبيله «بنى اسد» منسوب است و به
«اسدبن خزيمه»
 منتهى مى‏شود. اين قبيله، همان قبيله بنى‏اسد مى‏باشد كه فرداى حماسه
عاشورا، پس از خالى شدن ميدان كربلا از لشكريان عمربن سعد، براى دفن پيكر شهدا به
اين منطقه آمدند و آنها را به كمك و راهنمايى و شناسايى امام سجاد عليه‏السلام دفن كردند. اين
قبيله، در سال 19ه .  ق. از سرزمين حجاز به منطقه عراق آمدند و در كوفه و غاضريه، از
نواحى كربلا را براى خود وطن اختيار كردند. بنى اسد از قبايل شجاع و با شهامت عرب
به شمار مى‏آيند، چنانكه جمعى از اصحاب، علما، شعرا و شخصيتهاى برجسته شيعه از
اين قبيله‏اند
 همان‏طور كه صحابى بزرگ «عمار ياسر» نيز از اين قبيله است و برخى نايب
دوم را از نوادگان عمار به شمار آورده‏اند.
 كنيه او «ابو جعفر» است و دوران كودكى در
نزد پدرش عثمان بن سعيد عَمرى، كه از اصحاب خاص امام دهم و يازدهم و نايبِ اولِ
امام دوازدهم بود، فقه، دين و اخلاق آموخت و مدت زيادى نگذشت كه همانند پدر
مورد اعتماد و احترام آن امامان معصوم عليهم‏السلام قرار گرفت؛ چنانكه شيخ كلينى از شخصيت برجسته شيعه، احمدبن اسحاق نقل مى‏كند كه روزى او به خدمت حضرت امام
عسكرى عليه‏السلام رسيد و عرض كرد:

«يابن رسول‏اللّه‏! من با چه كسى ارتباط داشته باشم و احكام دينم را از كدام
شخصيت به دست آورم و گفتار چه فردى را قبول كنم؟»

حضرت در پاسخ وى فرمود:

«الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي
يَقُولانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ»

«عثمان بن سعيد عمرى و پسرش (محمد بن عثمان) مورد اعتمادند. آن دو
هرچه از جانب من به تو برسانند در واقع از من رسانيده‏اند و هر چه به تو
بگويند از من گفته‏اند. به سخنان آن دو گوش ده و از آنان اطاعت كن چون كه آن
دو، مورد اعتماد و امين هستند.»

در نقل ديگرى آمده است: در يك مجلس ديگرى هم كه شيعيان و شخصيتهاى
برجسته، از اطراف و مناطق مختلف به حضور امام حسن عسكرى عليه‏السلام مشرف شده
بودند، آن حضرت خطاب به حاضران فرمود:

«اشهدوا على أنّ عثمان بن سعيد العمري وكيلي و أنّ ابنه محمدا وكيل ابني
مهديكم».

«شاهد و گواه باشيد، بدرستى كه عثمان‏بن سعيد عمرى وكيل من است و
پسرش محمدبن عثمان نيز وكيل فرزندم مى‏باشد كه مهدى شماست.»

محمدبن عثمان در زمان امامت حضرت عسكرى عليه‏السلام مورد اعتماد و مرجع دينى
مردم بود و در هنگام نياز مردم به وى مراجعه مى‏كردند. بعد از رحلت آن حضرت، در زمان نيابت نايبِ اول (پدرش) نيز اين وضع ادامه داشت و او يكى از كارگزاران فعال
دستگاه نيابت به شمار مى‏آمد.

آغاز مسؤوليت
سال 265ه .ق. ، سال پنجم از دوران غيبت صغرى بود. حدود پنج سال از نيابت
عثمان‏بن سعيد مى‏گذشت كه وى چشم از جهان فرو بست و فرزندش محمدبن عثمان و
شيعيان را عزادار ساخت. نايب اول در آستانه رحلت خود، به دستور حضرت ولى
عصر عليه‏السلام فرزندش محمد را به جانشينى خود برگزيد و مردم را از اين موضوع مهم آگاه
ساخت و آنان را به وى ارجاع داد
 از اين تاريخ رهبرى دستگاه نيابت بر عهده محمدبن
عثمان گذاشته شد.

در اين هنگام كه محمدبن عثمان سرگرم برگزارى مراسم غسل، كفن و دفن پيكر
پاك پدر بود، توقيع مباركى از ساحت مقدس حضرت مهدى به دست وى رسيد كه
حاوى تسليت و تأكيد بر جانشينى او در جاى پدر بود. متن اين توقيع به شرح زير است:

} إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ{ تسليما لأمره و رضىً بقضائه و بفعله. عاش
أبوك سعيدا و مات حميدا. فرحمه اللّه‏ و ألحقه بأوليائه و مواليه: فلم يزل
مجتهدا في أمرهم ساعيا فيما يقربه إلى اللّه‏ عزّ و جلّ و إليهم نضر اللّه‏ وجهه
و أقاله عثرته ـ و في فصل آخر ـ أجزل اللّه‏ لك الثواب و أحسن لك العزاء
رزئت و رزئنا و أوحشك فراقه و أوحشنا فسرّه اللّه‏ في منقلبه و كان من
كمال سعادته أن رزقه اللّه‏ ولدا مثلك يخلفه من بعده و يقوم مقامه بأمره
ويترحم عليه.
و أقول الحمد للّه‏ فإنَّ الأنفس طيّبة بمكانك و ما جعله اللّه‏ عزّ و جلّ فيك و عندك أعانك اللّه‏ و قواك و عضدك و وفقك و كان لك وليّا و حافظا
و راعيا».

«ما از خداييم و به سوى او روانه‏ايم. در حالى كه تسليم فرمان او و راضى به
قضا و فعلش هستيم. پدرت سر افرازانه زندگى كرد و با موفقيت درگذشت. خدا
او را رحمت كند و به اوليا و سرورانش ملحق گرداند. او هميشه در پيروى از
فرمان ائمه اطهار كوشا بود و به هر آنچه او را به خداى بزرگ و ائمه هدى
نزديك گرداند، عنايت داشت. خداوند سيمايش را نورانى و با طراوت كند و از
قصوراتش درگذرد!

خداوند به تو اجر دهد و در اين مصيبت صبر عطا نمايد. هم تو مصيبت زده
شدى و هم ما. مفارقت او، تو و ما را به غم تنهايى و جدايى گرفتار ساخت، پس
خداوند به رحمت خويش او را در منزلش خوشنود گرداند! از كمال خوشبختى
پدرت اين است كه خداوند فرزندى مانند تو را به او روزى كرد تا جانشين پدر و
در كارهاى او قائم مقامش باشد و برايش طلب رحمت كند.

و من مى‏گويم كه سپاس خداى را، چون كه همانا دلهاى شيعيان به مقام و
منزلت تو و آنچه پروردگار در تو و پيش تو قرار داد، خشنود شد. خداوند تو را
يارى كند و نيرومند و پابرجا نگهدارد و توفيق دهد و سرپرست، نگهبان و
كفايت كننده‏ات باشد.»

بروز كرامات
محمدبن عثمان مسؤوليت رهبرى دستگاه سفارت را با درايت و مديريتِ
لازم پيگيرى كرد و بدين سبب، مايه آرامش دل منتظران حضرت مهدى عليه‏السلام شد.
علاوه هر از چند گاهى كه با عنايت امام قائم كراماتى چند از ناحيه نايب دوم صادر
گشت بر عمق و شعاع اين آرامش و اطمينان افزوده شد و شيعيان مظلوم را بيش از پيش به آينده روشن اميدوار ساخت. در اينجا به چند مورد از اين كرامات بسنده
مى‏شود:

1 . خبر از پشت پرده
محمدبن على اسود، يكى از كارگزاران دستگاه نيابت نقل مى‏كند: در يكى از
سالها، زنى پارچه‏اى به من داد تا آن را نزد محمدبن عثمان ببرم. آن را به همراه
پارچه‏هاى ديگر به بغداد آوردم. وقتى به حضور نايب دوم رسيدم، دستور داد كه همه
پارچه‏ها را به شخصى به نام «محمد بن عباس قمى» بسپارم و من نيز چنين كردم ولى
پارچه آن زن جاى ماند و تحويل داده نشد. پس از مدتى محمد بن عثمان خطاب به من
فرمود: پارچه آن زن را به محمد بن عباس قمى تحويل ده، ناگهان يادم آمد اما هر چه گشتم
پارچه‏اى نيافتم. در اين هنگام نايب دوم فرمود: نگران  و ناراحت مباش، بزودى آن را
پيدا خواهى كرد. چنانكه بعد از اندكى پيدا شد و اين در حالى بود كه صورت حساب
اجناس فقط در دست من بود و محمد بن عثمان هيچ اطلاعى از جزئيات آن نداشت.

2 . ارسال كفن
جعفربن محمدبن مَتِّيل مى‏گويد: روزى ابو جعفر محمدبن عثمان عمرى مرا
خواست و دو لباس علامت دار با كيسه‏اى درهم به من داد و فرمود:

«لازم است همين الآن به جانب منطقه واسط حركت‏كنى و اين محموله را به
اولين فردى‏كه او را در فلان مكان ملاقات مى‏نمايى، تحويل بدهى.»

او مى‏گويد: من از قبول اين مأموريت افسرده خاطر شدم و با خود گفتم فردى مانندِ
من را حامل اين محموله ناچيز قرار داده، راهىِ واسط مى‏كند! در هر حال، به سوى واسط
به راه افتادم. همين‏كه به محلّ موعود رسيدم و با اوّلين نفر روبرو شدم، از وى سراغ
حسن‏بن محمد قطاة صيدلانى را كه وكيل موقوفات در واسط بود گرفتم، او گفت: خودم هستم! تو كيستى؟ بعد از معرفى خود، با همديگر معانقه و احوالپرسى كرديم. سلام
ابوجعفر عمرى را به وى رسانده و محموله را تحويلش دادم. وقتى از موضوع آگاه شد،
گفت: خدا را شكر! محمدبن عبد اللّه‏ حائرى فوت كرده است و من اكنون جهت تهيّه كفن
بيرون آمده‏ام. آنگاه محموله را باز كرد و آن‏چه را كه براى تجهيز ميت لازم مى‏شود در
آن مشاهده كرد. سپس جنازه را با هم تشييع و دفن كرديم و بعد من به بغداد بازگشتم.

ياران سفارت
در دوران نيابت محمدبن عثمان، از جمله شخصيتهاى بزرگ حديثى و سرشناس
شيعى، در تشكيلات سفارت و نيابت حضور داشتند و در امور دستگاه رهبرى با نايب
دوم همكارى مى‏كردند. برخى از اين شخصيتها به عنوان كارگزار وكيل فعاليت
مى‏نمودند. بعضى هم علاوه بر اين عناوين، افتخار شاگردىِ محمد بن عثمان را داشتند و
از وى نقل روايت كرده‏اند. برخى ديگر نيز از دست وى توقيع گرفتند. در اين بخش به
اسامى چند تن از آنان اشاره مى‏شود:

1. اسحاق بن يعقوب.
2. جعفر بن محمد بن مالك، از محدثان شهر كوفه.

3. جعفر بن محمد بن مَتِّيل.

4. جعفر بن عثمان مدائنى.

5. احمد بن ابراهيم نوبختى.

6. محمد بن همام بغدادى.

7. محمد بن على اسود.

8. عبد اللّه‏ بن جعفر حميرى.

9. قاسم بن علا.

10. محمد بن ابراهيم مهزيار.

11. ابو الحسين رازى.
12. امّ كلثوم، دختر محمد بن عثمان.

13. اسحاق بن رياح بصرى.

14. على بن احمد دلاّل قمى.

15. ابو على متيلى.

16. غياث بن اسيد.

17. حسين بن عبد الرحيم اَبرارورى.

مدت نيابت محمدبن عثمان (305 ـ 265) كه حدود 38 تا 40 سال به طول انجاميد،
مصادف با خلافت خلفاى عباسى؛ از قبيل: معتمد، معتضد، مكتفى و مقتدر بود. محل
حكومت عباسيان در اين ايام، شهر سامرا بود، بدين سبب دستگاه سفارت در شهر بغداد
تا حدودى از چشم مستقيم نامحرمان در امان ماند، اما در عين حال خلفاى عباسى از
طريق عوامل خود، سعى مى‏كردند فعاليتهاى نايب دوم را زير نظر و كنترل خويش داشته
باشند و در دوران نيابت محمد بن عثمان، حاكم بغداد، شخصى به نام «عبيداللّه‏ بن عبداللّه‏
ابن طاهر» بود.

از سوى ديگر كارگزاران دستگاه نيابت، به رهبرى محمدبن عثمان نيز در
تلاش بودند كه فعاليتهايشان با رعايت اصول امنيتى در استتار كامل، به دور از چشم
دشمن انجام پذيرد؛ چنانكه در اين شيوه بسيار موفق بودند. در عصر خلافت معتضد
عباسى بخشى از آن، مصادف با يك دهه از نيابت نايب دوم شد، در اثر ظلم و ستم و
خونخوارى او، سياهچالها پر از ستمديدگان شد و فضاى اختناق به اوج خود رسيد. در
اين هنگام شيعيان مناطق مختلف، علاوه بر وكلا و كارگزاران اصل سفارت به وسيله
بازرگانان با نايب دوم ارتباط برقرار مى‏كردند، تا دستگاه سفارت از گزند مزدوران خليفه
در امان باشد.

 نشانى از نور
ابوعلى، محمدبن همام، يكى از دستياران نايب دوم نقل مى‏كند كه نقش انگشترى
محمدبن عثمان عبارت «لاإِلَهَ إِلاَّ اللّه‏ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينِ» بود.
 از دخترش امّ كلثوم نقل
است‏كه محمدبن عثمان چندكتاب درفقه تأليف نمود كه همه مطالب آن‏را از محضر امام
حسن‏عسكرى عليه‏السلام وحضرت مهدى عليه‏السلام وپدرش عثمان‏بن سعيد عَمرى استفاده‏كرده‏بود.

آقابزرگ تهرانى كتابشناس بزرگ، يكى از كتب وى را با عنوان «الاشربه» نام مى‏برد.

شيخ صدوق رحمه‏الله به سند خود از نايبِ دوم (محمد بن عثمان) نقل مى‏كند كه قسم به
خداوند، همانا حضرت حجت عليه‏السلام در هر سال، در موسم حج حاضر مى‏شود و مردم را
مى‏بيند و آنها را مى‏شناسد، حجاج بيت‏اللّه‏ نيز آن حضرت را مى‏بينند اما نمى‏شناسند.

در روايت ديگرى از محمدبن عثمان سؤال شد: آيا حضرت صاحب الأمر عليه‏السلام را
زيارت كرده‏اى؟ در جواب فرمود:

«آرى! آخرين زيارت من با آن حضرت، در بيت‏اللّه‏ الحرام بود، در حالى‏كه
مى‏گفت: اَلَّلهُمَّ اَنْجِزْ لي ما وَعَدْتَنِي . بعد آن حضرت را ديدم در حالى‏كه به پرده
كعبه آويز شده بود و اين دعا را مى‏خواند: الَّلهُمَّ انْتَقِمْ بي مِنْ أَعْدائِكَ».

نايبِ دوم، پس از نزديك به چهل سال تحمّل مسؤوليت خطير و سرنوشت سازِ
نيابت، كم‏كم خود را آماده سفر به‏ديار ابدى مى‏كرد. ابوالحسن على‏بن احمد دلاّل
قمى
  مى‏گويد:

«روزى وارد بر محمدبن عثمان شدم تا جوياى حالش شوم، پس لوحى را پيش
رويش مشاهده كردم و خوشنويسى ديدم كه با خط زيبا آيات قرآن روى آن
مى‏نوشت و اسامى ائمه هدى عليهم‏السلام را در حواشى آن نقش مى‏بست. عرض كردم:
مولايم! اين چه لوحى است؟ فرمود: اين اختصاص به قبر من دارد كه در
آنجاست و من هر روز بر آن داخل مى‏شوم و جزئى از قرآن را در آنجا تلاوت
مى‏كنم، سپس بيرون مى‏آيم. آنگاه دستم را گرفت و آن لوح را نشانم داد كه
ديدم تاريخ دقيق وفات محمدبن عثمان در آن نوشته شده است. از محضر نايب
دوم بيرون آمدم و آن تاريخ را يادداشت كردم. بعدها همچنان منتظر و مراقب
بودم، ناگهان ابو جعفر بيمار شد و در همان روز موعود رحلت كرد و در همان
قبرى مدفون شد كه در آن لوح و مجلس عنوان شده بود.»

در روايت ديگرى از محمدبن على اسود نقل است كه مى‏گويد: روزى ابو جعفر
محمدبن عثمان براى خود قبرى حفر كرد و روى آن را با تخته‏اى پوشانيد. از وى علت
اين كار را پرسيدم، فرمود: براى مردم سبب‏هايى است. عرض كردم: منظورتان چيست؟
فرمود: من موظف شده‏ام به حساب كارهايم رسيدگى كنم و آماده سفر ابدى باشم. تا اين
كه دو ماه گذشت و او از دنيا رفت. خدا از او خشنود باشد و او را خشنود سازد.

انتقال نيابت
موضوع نيابت بعد از نايب دوم، در هاله‏اى از ابهام قرار داشت. كسى نمى‏دانست
چه شخصيتى براى اين مهم برگزيده خواهد شد. شخصيتهاى متعددى در اذهان مردم
مطرح مى‏شدند، اما در اين ميان ابوالقاسم حسين‏بن روح نوبختى براى نيابت از ديگران
اصلح بود؛ چنانكه امّ كلثوم دختر نايب دوم كه سالها از نزديك شاهد فعاليتهاى مربوط به
دستگاه سفارت بود و با آن همكارى داشت، در اين باره اينگونه مى‏گويد:

«ابوالقاسم حسين‏بن روح، چندين سال وكيل و ناظر بر املاك پدرم بود و پدرم از طريق وى با رؤساى شيعه تماس برقرار مى‏كرد. او از برگزيدگان
مخصوص بود و به خاطر اعتماد زيادى كه پدرم به وى داشت، اسرار خود را با
او در ميان گذاشت.»

نايب دوم در بستر بيمارى به سر مى‏برد، در اين هنگام شخصيتهاى برجسته شيعه؛
چون ابو سهل، اسماعيل بن على نوبختى و چند نفر ديگر، به عيادت او رفتند تا ضمن
ديدار با وى، تكليف خود و شيعيان را هم روشن كنند. در اين جلسه از محمدبن عثمان
سؤال شد: اگر از دنيا چشم پوشيدى، به جاى تو چه كسى جايگزين خواهد شد؟ او در
پاسخ گفت:

«هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي، القائم مقامي و
السفير بينكم و بين صاحب الأمر و الوكيل و الثقة الأمين، فارجعوا في
أموركم إليه و عوّلوا في مهمّاتكم عليه فبذلك أُمِرتُ وَ قَد بَلَّغتُ».

در نقل ديگر جعفربن احمد متّيل مى‏گويد:

«زمان رحلت محمدبن عثمان، بالاى سرش بودم و با او گفتگو مى‏كردم و
ابوالقاسم حسين بن روح هم در پايين پايش قرار داشت. در اين هنگام محمدبن
عثمان رو به من كرده، فرمود: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين‏بن
روح، او ادامه مى‏دهد: وقتى اين جمله را شنيدم از بالاى سرِ او بلند شدم، دست
حسين‏بن روح را گرفتم و در جاى خود نشاندم و خود در پايين پا نشستم.

در اين روز شخصيتهايى از اهل بصره مانند: علويه صفار و حسين‏بن احمدبن
ادريس به شهر بغداد آمدند و در اين جلسه حضور داشتند و از نزديك شاهد اين
اتفاق تاريخى بودند و بعدها آن را براى ديگران نقل مى‏كردند.»

وفات و محل دفن
بدين ترتيب در روز آخر جمادى الاولى سال 305ه .ق. زندگى پر فراز و نشيب
محمدبن عثمان به پايان رسيد
 و او براى هميشه چشم از جهان فرو بست و به ابديت
پيوست يكى از تاريخ نگاران معتبر اهل تسنن مى‏نويسد:

«وقتى نايب دوم، محمدبن عثمان از دنيا رفت، بنا به وصيت و نصب وى،
حسين‏بن روح نوبختى به‏طور رسمى در دارالنيابه بغداد حضور يافت و به‏جاى
او نشست و بزرگان شيعه نيز در آنجا حاضر شدند. در اين هنگام شخصى به
نام «ذكاء» كه خادم محمدبن عثمان بود، عصا و كليد صندوقچه نايب دوم را به
حسين‏بن روح تحويل داد و گفت: ابو جعفر محمدبن عثمان به من دستور داد
پس از آنكه مرا به خاك سپردى و ابوالقاسم به جاى من نشست، اين دو امانت را
تحويل تو دهم و اين صندوقچه حاوى خواتيم امامان عليهم‏السلام است.»

پيكر پاك نايب دوم با حضور شيعيان و رجال سرشناس شيعى، تشييع و در خيابان
دروازه كوفه در خانه مسكونى خود در كنار مقبره پدرش عثمان بن سعيد عمرى به خاك
سپرده شد. مرحوم شيخ عباس قمى مى‏نويسد:

«اكنون اين قبر در مقبره بزرگى، نزديك درِ سلمان كه در ميان مردم بغداد به
«شيخ خلاّنى» معروف است، واقع شده و علاقه‏مندان هر از چند گاهى به زيارت
آنان مى‏روند.»

در سال 1349ه .ق. اين مكان تجديد بنا شد و اشعارى از شاعران عاشق در مقام و
منزلت صاحبان آن بر ديوارهاى مقبره نقاشى گرديد.
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